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خشونت آشکار و پنهان 
دنیای رانندگی زنان

کامــل حســینی: رانندگی زنــان امر 
جدیدی نیســت و از جملــه موارد ی 
اســت که بــا بیشترشــدن روز به روز 
خودروها و نیازهــا و تغییر نگرش ها 
و همچنین گسترش جوامع، به امری 
پذیرفتنی تبدیل شــده اســت. اما این 
تمامی ماجــرا نیســت اگرچه قضیه 
پذیرش رســم مقبول شــده «رانندگی 
زنان» یک روی معتبر سکه است، روی 
با بی اعتباری اســت؛  دیگرش همراه 
وجــه به ظاهر جزئــی امــا در باطن 
غم انگیز و بــزرگ ماجرا جای دیگری 
اســت. رانندگی زنان مانند بعضی از 
پدیده هــا و فعالیت هــای دیگر زنان 
در عرصــه اجتماعی بــا چالش هایی 
روبــه رو اســت که ایــن چالش ها در 
جوامع سنتی تا جوامع درحال توسعه 
و حتی در جوامع توسعه یافته وجود 
دارد اما بســته به میزان درک جوامع 
و نــوع فرهنگ ها به یــک میزان دیده 
نمی شود. جوامعی وجود دارند که در 
آن زنان به طورکلی از رانندگی محروم 
هســتند که این موضوع موردنظر ما 
بلکه جوامعی موردقضاوت  نیســت 
ماســت که رانندگی زنــان تا حدودی 
پذیرفتــه شــده اســت اما هنــوز با 
روبه رو است که بعضی  چالش هایی 
از این چالش ها و معضلات، آشــکار 
و بعضــی دیگر پنهان هســتند. البته 
این دیدگاه تــا حدودی در طول تاریخ 
و بیشــتر جوامع وجود داشته است و 
همان طور که بیان شــد به مرور زمان 
در ناخــودآگاه ذهن جمعــی مردم، 
ســبب منع زنــان از تجربــه بعضی 
امور شــده اســت. یا ایــن ناخودآگاه 
شکل گرفته در افکار و زندگی جوامع 
حتــی خود زنــان به گونه ای رســوخ 
کرده است که پاک کردن آن از حافظه 
و روان انســان ها زمان بر است و هنوز 
همیــن طرز تفکر و دیــدگاه روانی به 
طــور پنهانــی رفتار ما را بــا رانندگی 
زنــان تا حدودی شــکل می دهد. این 
طرز نگرش سبب بروز انواع خشونت 
و تمسخر و ناســزا و ناسازگاری هایی 
می شود که زنان در بعضی جوامع با 
آن دست به گریبانند. در خیابان ها و در 
جاده های بیرون شــهر با تمسخرها و 
انواع خشــونت ها مواجه اند. بنابراین 
دو عامل مهم در تمسخر و خشونت و 
سرکوبی زنان هنگام رانندگی به شرح 

زیر هستند: 
اول اینکه؛ همان طور که بیان شــد 
گروهی از مردان (نه همه) به ســبب 
همان پس مانده دنیای مردسالاری در 
روح و روانشــان، ممکن است نتوانند 
خود را کنترل کنند و نوعی حســادت 
در آنها گل می کند و سبب بروز بعضی 
خشونت ها یا آزار و اذیت رانندگان زن 
از راه های مختلف می شود. این قضیه 
ممکن اســت در نــگاه اول دیدگاهی 
غیرمعقول به نظر برســد اما وقتی به 
درون افــراد مراجعه شــود، حقیقت 
آن اثبات می شــود، حقیقتی که حتی 
خود مردان تأثیــر آن را انکار می کنند، 
غافــل از اینکه بــه طور پنهانــی و از 
طریق نفوذ ذهن ناخودآگاه سبب بروز 
بیشتر ناسازگاری نسبت به رانندگان زن 

می شود. 
دومین مورد منشــأ دیگــری دارد؛ 
یعنــی همان برتــری قــدرت بدنی و 
خشــن بودن روحیه مردان در بعضی 
مــردان  از  گروهــی  روزمــره.  امــور 
شــوربختانه هنــگام رانندگــی اگر با 
موردی ناخوشایند روبه رو شوند، گاهی 
بــه توهیــن و تهدید و انواع ناســزاها 
دســت می زنند؛ بدیهی اســت که اگر 
طــرف مقابل راننــده زن باشــد، آنها 
راحت تر و بدون ترس (ترس از برخورد 
شدیدتر و خشونت فیزیکی دیگر) او را 
مورد آزار ناسزا و تمسخر قرار می دهند. 
البته نوعــی دیگر از آزاردادن رانندگان 
زن وجــود دارد که پنهــان و آتش زیر 
خاکستر است اما در زمان های خاصی 
ســر بر مــی آورد؛ برای مثــال هنگام 
پیشــامدی ماننــد تصادف در ســطح 
شهر با ذکر ســخنانی بی اساس مانند 
اینکه «زنان نمی توانند راننده باشند» 
یا «زن باید خونه بنشــینه و آشــپزی 
کنه» و دیگری هم می گوید «عربستان 
کار خوبــی می کنــه کــه نمی گذاره 
زنان...» روحیــه و اعتمادبه نفس زن 
را لکه دار می کنند و به جای پرداختن 
به حقیقت و انگشت نهادن بر مقصر 
ماجرا، او را شــدیدا ملامت می کنند تا 
اندکی عطش روحیه مردســالارانه را 

فروکش کنند. 

تجربه دیگران

قربانیان اسیدپاشی جلوی دوربین 
یا روی صحنه تئاتر

اســید پوســت را می ســوزاند و به جای خود، گوشت خورده و 
چروکیده شــده باقی می گذارد. دیــدن تصویر کســانی که قربانی 
اسیدپاشــی شــده اند، از همیــن رو ناراحت کننده اســت. اما دیدن 
انسان هایی مثل آمنه که با وجود اینکه قربانی اسیدپاشی بوده اند، 
به زندگی و فعالیــت ادامه می دهند، می تواند ایــن ناراحتی را از 

بین ببرد. 
این بار زنان هندی که قربانیان اسیدپاشــی بوده اند، دســت به 
اقدامــی جالــب زده اند. این اقــدام که در قالب کمپینی به اســم 
«صورت شــجاعت» صورت گرفته اســت، به این شکل اجرا شده 
که زنان قربانی اسیدپاشــی تبلیغات یــک برند لباس زنانه در هند 
را بر عهده گرفته اند. آنها با پوشــیدن لباس های زنانه و قرارگرفتن 
جلــو دوربین عکاســان مد، هم ایــن برند را تبلیــغ می کنند و هم 
نشــان می دهند زندگی ادامه دارد. «لاکسمی سا» یکی از این زنان 
اســت. او زمانی که ۱۵ســال داشــت به خاطر جــواب رددادن به 
خواستگار ۳۲ساله اش، مورد حمله با اسید قرار گرفت. به گزارش 
«بی بی ســی» لاکسمی چیزهای زیادی از آن روز به خاطر ندارد. او 
می گوید: «وقتی اســید روی صورتم ریخت ابتدا ســردم شد. بعد 
احساس ســوزش وحشتناکی را حس کردم و بعد مایع شروع کرد 

به ذوب کردن پوست صورتم».
 از آن روز بــه بعــد لاکســمی به یکــی از حامیان سرســخت 
جلوگیری از فروش غیرقانونی اســید و همچنیــن تعیین مجازات 
سنگین برای عاملان اسیدپاشی تبدیل شده است. او درباره کمپین 
«صورت شــجاع» می گوید: «این کمپین و ظاهرشــدن در تبلیغات 
یک برند لبــاس زنان برای من فرصتی بود که به زنانی مثل خودم 
که قربانی اسیدپاشــی بوده اند، نشــان دهم با وجود آســیب های 
ظاهری می توان شجاع بود. این کار باعث بالارفتن اعتمادبه نفس 
این زنان خواهد شــد. این کمپین همچنین بــرای من فرصتی بود 
تا این پیام صریح را به جنایت کاران اســیدپاش دهم که شــما با از 
بین بردن زیبایی ظاهری ما هرگز نخواهید توانســت شجاعت ما را 

از بین ببرید». 
او اضافــه می کند: «باید در جامعه درباره اسیدپاشــی صحبت 
شــود. در کنار این، خود ما هم یک مسئولیت بزرگ بر عهده داریم. 
ماهایی که قربانی اسیدپاشــی قرار گرفته ایم، نباید گوشــه عزلت 
بگزینیم و زندگی مان را به بطالــت بگذرانیم. ما باید جامعه را در 
این زمینه آگاه کنیم». برند Viva N Diva که امکان اجرائی شــدن 
این کمپین را فراهم کرده اســت، در بیانیه خود درباره این موضوع 
نوشته: «ما دســت به این اقدام زدیم تا چشم انداز مردم نسبت به 
زیبایی را تغییر دهیم و به آنها بگوییم زیبایی چیزی فراتر از صورت 

ظاهر است». 
اسیدپاشــی  قربانیــان  از  حمایــت  بین المللــی  مؤسســه 
اســت  زده  تخمیــن   (Acid Survivors Trust International)
سالانه چیزی حدود هزار مورد اسیدپاشی در هند صورت می گیرد 
که بخشــی از آنها هیچ وقت گزارش نمی شود. با وجود این،  در این 
کشــور هیچ قانونی برای تحت پیگرد قراردادن عاملان اسیدپاشی 
وجــود ندارد. تنها اقدامی که تاکنــون در این زمینه صورت گرفته، 

مربوط به درخواستی اســت که لاکسمی آن را تهیه و دیوان عالی 
هند با آن موافقت کرد. لاکسمی در این درخواست بیان کرده است 
خریدوفروش اســید باید تحت ضوابط قانونی درآید تا کســانی که 
اسید می خرند، مشخص باشــند و معلوم شود برای چه کاری این 

اسید را می خواهند. 
در ایران در پی اسیدپاشی های صورت گرفته در اصفهان، طرح 
مقابله با اسیدپاشــی و حمایت از بزه دیدگان ناشــی از آن توســط 
نمایندگان مجلس مطرح شــد. اما آبان ماه امسال اعلام شد طرح 
نتوانسته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان کمیسیون 
فرعی این طرح، رأی لازم را کســب کند. با وجود این، چند روز بعد 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد در آینده ای 
نزدیک لایحه مقابله با اسیدپاشــی توسط دولت به مجلس ارائه 

خواهد شد. 
«غلامرضــا کاتب»، ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس، گفت: «دولت به دنبال این اســت لایحه ای در این زمینه 
ارائه دهــد زیرا این لایحه بــار مالی دارد. در ایــن لایحه مواردی 
مانند کمک به کســانی که از اسیدپاشی آسیب می بینند و افزایش 
مجازات های کیفری برای اسیدپاشــی مدنظر قــرار می گیرد، البته 
بایــد ببینیم در لایحــه ای که دولت به مجلــس ارائه می دهد، به 
چه نکاتی اشــاره خواهد شــد». کاتب درباره زمان ارائه این لایحه 
بــه مجلس گفت: «دولت اعلام کرده اســت ایــن لایحه به زودی 
به مجلس ارائه خواهد شــد». در کنار این حرکت های رســمی و 
قانونی، برخی نیز به اقدامات فرهنگی روی آورده اند؛ مثل «نازنین 
سهامی زاده»، کارگردان نمایش «چشــم در برابر چشم»؛ نمایشی 

که از زندگی آمنه الهام گرفته شده است.
 او درباره این تئاتر گفت: «در نمایش چشــم در برابر چشم، سه 
برش زمانی از زندگی آمنه بهرامی نشــان داده می شود که بخش 
اول مربوط به دوران نوجوانی وی و قبل از حادثه اسیدپاشی است. 
بخش دوم مربوط به گذشت مدت زمان اندکی از حادثه اسیدپاشی 
اســت و ما روایت آمنه را از این اتفاق می شــنویم. قسمت پایانی 
زمان حال را نشــان می دهد و درباره پیگیری های وی برای گرفتن 
حکم قصاص اســت که البته درنهایــت نیز متهم را عفو می کند و 
می بخشد. در اجرای این اثر نمایشی، همه تلاشم را کردم که فقط 
داســتان این حادثه را از قول آمنه و همچنین اتفاقات بعدی ای را 
که به علت اسیدپاشــی در زندگی وی رخ داده، شــرح دهم بدون 
اینکه قصد قضاوت داشــته باشم. آمنه بهرامی یک قربانی است و 

واقعا برای یک نه گفتن، نباید چنین اتفاقی برایش می افتاد».

سال سیزدهم    شماره 2501زاویه پنجشنبه    1 بهمن 1394

همین حوالى

جاده اســلام قلعه-هرات در ولایت هرات در مرز افغانســتان و ایران 
و در مقابل نقطــه مرزی دوغارون ایران قــرار دارد. این جاده از راه های 
اصلی رفت و آمد بین دو کشور اســت و حجم درخور توجهی از مبادلات 
تجاری بین ایران و افغانســتان از مراکز گمرکی دوغارون و اســلام قلعه 
عبــور می کند. خودروهایی که از این جــاده عبور می کنند علاوه بر تبادل 
کالا با ایران، وظیفه انتقال کالاها از کشــورهای مختلف به افغانستان را 

نیز دارند. 
بزرگ ترین مشــکل این جاده ۱۲۴کیلومتری که قرار است بعد از آغاز 
ترانزیت کالا از مرز چابهار تبدیل به بزرگ ترین مجرای وارداتی-صادراتی 
افغانســتان شود امنیت است که راننده های این مســیر با آن مواجه اند. 
در این مســیر علاوه بــر راننده های افغان که روزانه بین دو کشــور تردد 
می کننــد؛ راننده هــای ایرانی هم رانندگــی می کنند. بیشــتر راننده های 
خودروهای باربری که وارد افغانســتان می شــوند ایرانی هستند. تاکنون 
هم چندین نفر از این راننده ها به وســیله آدم ربایان ربوده شــده اند. این 
افراد گاهی با پرداخت مبلغ درخواست شــده آزاد می شوند و گاهی هم 

کشته می شوند. 
 «حفیــظ  االله» و «بهمــن جاویدنیا» دو راننده ای بودند که به وســیله 
گروگان گیران کشته شــدند. به گزارش خبرگزاری مهر؛ فروردین سال ۹۲ 
اولین راننده ایرانی در جاده هرات- اســلام قلعه ربوده شــد. حفیظ االله 
راننــده خودرو باربری بود و افراد مســلح او را پــس از ربودن، به جایی 
در اطراف شهر کهســان انتقال دادند. پیگیری های پلیس نتیجه  ای نداد 
و بــا وجود اینکه خانواده این راننده باج ســنگینی را پرداخت کردند، اما 

حفیظ االله هیچ وقت به خانه برنگشت. 
جسد بهمن جاویدنیا نیز که ۲۴ تیر همان سال به وسیله افراد مسلح 
در جاده اســلام قلعه به هرات ربوده شده بود، در ولسوالی (شهرستان) 
انجیل ولایت هرات پیدا شد. یک راننده دیگر ایرانی به نام «رضا سمیعی» 
که از سوی گروهی مسلح گروگان گرفته شده بود نیز زمانی کشته شد که 

آدم ربایان ابتدا ۷۰۰ میلیون تومان از خانواده وی خواستند، اما به دریافت 
۲۵۰ میلیون تومان راضی شــدند، ولی زمانی که خانواده او قادر به تهیه 

این مقدار پول نشد،  آدم ربایان وی را کشتند. 
در یک ســال گذشته نیز شش تا هفت نفر از راننده  های ایرانی در این 
مسیر ربوده شــده اند. آن گونه که روزنامه «هشــت صبح» نوشته است؛ 
از میان اتباع ربوده شــده ایرانی در یک سال اخیر، دست کم یک نفر آنان 
به وســیله پلیس و دو تا ســه نفر از آنان با وســاطت یا پرداخت پول از 
چنگ ربایندگان آزاد شــده اند.  ســه نفر از اتبــاع ایرانی درحال حاضر در 
هرات در دســت آدم ربایان به ســر می برند و دســت کم دو تبعه ایرانی 
نیز در افغانســتان مفقود شــده اند که تاکنون هیچ اثری از آنان به دست 
نیامده اســت.  در ســفر اخیر رئیس اجرائی افغانســتان به ایران نیز این 
موضوع مطرح شــد که معاون رئیس جمهور ایــران در دیدار با عبداالله، 
رئیــس اجرائی حکومت وحــدت ملی نگرانی ایران درباره ربوده شــدن 
اتباع آن کشــور به ویژه در مسیر اتوبان هرات – اسلام قلعه را مطرح کرده 
اســت. اســحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران از دکتر عبداالله 
درخواســت کرده اســت در زمینه محافظت از جان اتبــاع ایرانی حین 

سفرشان به افغانستان تدابیری در نظرگرفته شود. 
پیــش از این نیز بارها نگرانی از افزایــش ناامنی ها، به ویژه علیه اتباع 
ایرانی در شــاهراه  هرات - اســلام قلعه ابراز شــده بود، اما این نخستین 
باری  اســت که ایــن موضوع مســتقیم از جانب معــاون رئیس جمهور 
ایران به رئیس اجرائی افغانســتان گفته می شود.  بنابر گزارش ها رئیس 
اجرائی حکومت وحدت ملی افغانســتان به اسحاق جهانگیری، معاون 
رئیس جمهور ایران گفــت: «ناامنی هایی که علیــه راننده های ایرانی در 
افغانســتان رخ داده، بخشــی از حوادثی اســت که در افغانستان جریان 
دارد و شــهروندان افغانســتان نیز بیــش از همه از این دســت رخدادها 
آســیب دیده انــد».  در پی نگرانی مقام هــای ایرانی از ناامنی در مســیر 
هرات - اســلام قلعه، به تازگی هیأتی به منظور بررســی وضعیت امنیتی 
جاده مذکور وارد ولایت هرات شده است. در ترکیب این هیأت نمایندگان 
وزارت های «کشــور» و «ترانسپورت» افغانستان هســتند که در این سفر 
بــا مقامات امنیتی در زمینه وضعیت جاده اســلام  قلعه-هرات گفت وگو 
می کنند. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی پلیس هرات می گوید: این هیأت 
از مقام های امنیتی هرات خواســت در راســتای تأمیــن امنیت این جاده 
تلاش بیشــتری کنند. وی افزود: پلیس هرات به هیأت اعزامی وعده داد 
تا با هماهنگی ریاســت ترانسپورت (سازمان حمل و نقل) و سایر نهادهای 
امنیتی جلوی ناامنی های احتمالی در این جاده گرفته شود. نقش پلیس 
هرات نیز در این بین بحث برانگیز شــده اســت. هشت صبح از قول منابع 
خود می نویســد: با وجود ادعاهای نهادهای امنیتی اما تاکنون هیچ یک از 
اتباع ربوده شــده ایرانی به وسیله پلیس و نهادهای امنیتی آزاد نشده اند، 
اما منابــع امنیتی در هرات ضمن رد این ادعا تأکید دارند در آخرین مورد، 

دو هفته قبل یک تبعه ایرانی را از چنگ آدم ربایان آزاد کرده اند. 
در ایــن اواخر فهرســتی از ۱۰، ۱۱ نفــر از عاملان ایــن آدم ربایی ها از 
ســوی مردم منطقه به نهادهای امنیتی ارائه شــده و پلیس شــماری از 

دست اندرکاران آدم ربایان را نیز بازداشت کرده است. 

گزارش

ایرانیانى که ربوده مى شوند

برای فهم فرهنگ های مختلف باید به سرزمین های مختلف 
سفر و میان مردمان زندگی کرد. هرچند که سوءتفاهم های 

فرهنگی و زبانی حتی پس از سال ها زندگی میان اهالی 
یک فرهنگ بیگانه تقریبا غیرقابل اجتناب است. 
مطالعه و پژوهش در فرهنگ ها و زبان های دیگر 

روحیه ای جسور می خواهد و اشتیاق فراوان

مردمان غرب، اغلب دیــدگاه عجیبی درباره فرهنگ و تمدن های کهن 
شــرق دارند. فرهنگ شــرقی برای آنها آمیزه ای اســت از رمــز و رازهای 
معنوی و تصور فضاهایی که اغلب در داســتان های  هزارویک شــب نقل 
می شود، بازار وکیل شــیراز، بادگیرهای یزد، خانه های خشتی کرمان، بازار 
حلب، کاروان ســراها و حتی حالتی شــبیه به آنچه در کارتون ماجراهای 
ســندباد روایت می شــد. در بســیاری مــوارد، مخاطب غربــی درکی از 
تفاوت های فرهنگی موجود در ممالک شــرق ندارد و تصور می کند تمام 
مردم شــرق روی یک الگو و با یک فرهنگ مشترک زندگی می کنند. خوب 
خاطرم هست که یکی از دوستان آلمانی، ما را به صرف شام دعوت کرده 
بود و به رســم مراعــات ادب و میهمان نوازی تــلاش می کرد هر آنچه از 
آداب شــرقی ها شــنیده لحاظ کند. با اینکه می دانست من ایرانی هستم، 
برای دلپذیرشــدن محیط صرف شــام، موســیقی هندی پخش کرد و به 
تمجید از فرهنگ هند پرداخت. حتی در ریختن چای حواسش بود قوری 
را بالاتر بگیرد و به رسم برخی از کشورهای شمال آفریقا چای در استکان 
کف کند و به این ترتیب با میهمان احســاس قرابت فرهنگی کرده باشــد. 
در حقیقت او با ادای این رســم قصد داشــت میهمان نوازی کند غافل از 
اینکه این رســم در فرهنگ ما ایرانی ها نیست و ممکن است درنهایت در 
کشورهای همســایه رواج داشته باشد. بسیاری از مردم غرب، تفاوت های 
میان ایران، عراق، هند و ســوریه را تشــخیص نمی دهند؛ همان طورکه ما 
تفــاوت زیادی بین فرهنگ مردم اروپا قائل نیســتیم. مثلا اینکه فرهنگ و 
رفتار مــردم نروژ، فنلاند، دانمارک، هلند و آلمان چــه تفاوتی دارد تقریبا 

برای اغلب ما غیرقابل درک است. 
یک دانشــجوی دانمارکی اهل کپنهاگ که در دانشگاه ماینتس آلمان 
تحصیل می کند، در مصاحبه ای که در مجله آلمانی تسایت آنلاین منتشر 
شــده بود، می گوید: «من باید در آلمان اســتادان را، شما، خطاب کنم. این 
بــه نظر من خیلی عجیب و غریب اســت. چون این طــور آدم از مخاطب 
خــود فاصله می گیــرد. در دانمارک ما همه را «تــو» خطاب می کنیم. در 
فرهنگ ما (درنهایت) فقط ملکه را با «شــما» خطاب می کنند». ریشه این 
تفاوت تنها در اختلاف زبانی نیســت، گواینکه میان اتریشی ها و آلمانی ها 
که هم زبان اند و اشتراکات بسیار دارند، تفاوت های فراوان فرهنگی وجود 

دارد که اساسا برای ما قابل تشخیص نیست. 
بــرای فهم فرهنگ های مختلف باید به ســرزمین های مختلف ســفر 
و میــان مردمــان زندگی کــرد. هرچند کــه ســوءتفاهم های فرهنگی و 
زبانی حتی پس از ســال ها زندگی میان اهالی یــک فرهنگ بیگانه تقریبا 
غیرقابل اجتناب اســت. مطالعه و پژوهش در فرهنگ ها و زبان های دیگر، 
روحیه ای جســور می خواهد و اشــتیاق فــراوان. دکتر «میشــاییل والتر» 
(Michael Walter) اســتاد دانشــگاه فرایبــورگ آلمــان، یکــی از ایــن 
پژوهشگران است که با علاقه بســیار تحولات فرهنگی و تاریخی ایران را 
دنبال می کند و برای آشنایی با فرهنگ ها و سنت های ایرانی بارها به ایران 
سفر کرده است. او مردی متواضع و دوست داشتنی و شیفته فرهنگ ایران 
است. با ســنت ها و رفتارهای فرهنگی ما آشناست، هم از مفهوم تعارف 
در بین ایرانیان می داند و هم از غذاها و موســیقی ایرانی ســر درمی آورد. 
سفر نخست او در قالب یک گروه چهارنفره جهانگردی آلمانی متشکل از 
دانش آموختگان مدرسه «بیرکلهوف» (Birklehof) بود که در ماه جولای 
سال ۲۰۱۴ انجام شد. در این سفر ۱۰روزه زمینی، دکتر «والتر» و دانشجویان 

همراه او از پنج شهر شیراز، یزد، اصفهان، کاشان و تهران بازدید کردند. 
این جهانگردان مشــتاق ســرزمین های شــرقی، پس از این ســفر که 
به منظور آشــنایی با فرهنگ ایرانی و بازدید از جاذبه های گردشگری ایران 
انجام شده بود، به شدت تحت تأثیر میهمان نوازی ایرانی ها قرار گرفتند و در 
روزنامه ها و مصاحبه های رادیویی محلی آلمان از جاذبه های ایران بسیار 
ســخن گفتند. در گزارش این گروه جهانگرد که دکتر «والتر» یک نسخه از 
آن را برایم فرستاده، این طور نوشته شده است: «... ما به شیراز رفتیم. شهر 
فرهنگ کهن ایران ما را به شــدت تحت تأثیر قرار داد. از مزار شاعر مشهور 
پارســی قرن ۱۴ میلادی بازدید کردیم و بعد از آن راهی شــهر کویری یزد 
شــدیم. یزد، زیباترین و اثرگذارترین شــهر در تمام سفر ما بود. کوچه های 
تنگ و خانه های خشتی، بناهای باشکوه مساجد و قنات های با قدمت دو  

هزار سال که درواقع سیستم آبرسانی قدیمی این شهر بود، بهترین خاطره 
سفر ما به ایران بود. از یزد راهی شهر خواهرخوانده فرایبورگ شدیم! بله، 
اصفهان! شــهری که پیش تر پایتخت ایران بوده. زیبایی و شــکوه میدان 
امام و بازارهای اصفهان وصف ناپذیر است. ما پیش از سفر به ایران حتی 
تصورش را نیز نمی کردیم که بنایی باشــکوه مانند کلیســای ارامنه را در 
اصفهان ببینیم. در راه ســفر به تهران یک شب را در کاشان به سر بردیم. 
زیبایی خانه های ســنتی این شــهر، افســانه ای و حیرت برانگیز و بی نظیر 
بود. برخلاف تمام اظهارنظرهای منفی که پیش از ســفر شنیده بودیم، در 
تمام مدت از برخورد صمیمانه ایرانیان و از میهمان نوازی آنها حیرت زده 
شــدیم. این ســفر باور را ما نسبت به این سرزمین افســون کننده و اساسا 
دیدگاهمــان را در قبــال مردمانی با فرهنگ غنی تغییــر داد. ما درنهایت 
امنیت در شــهرهای مختلف ایران ســفر کردیم و برخــورد ایرانی ها با ما 

بی نهایت دوستانه بود. حتما بار دیگر به ایران سفر خواهیم کرد...».
ســفر بعدی دکتر «والتر» بــه ایران باز هم از طریــق زمینی به همراه 

گروهــی از جوانــان و نوجوانــان آلمانــی در ســال  ۲۰۱۵ انجام شــد و 
دانش آموزانی که تحصیلات دبیرســتان خود را به اتمام رســانده بودند، 
در قالب پروژه بازدید از ایران به سرپرســتی آقای دکتر «والتر» راهی ایران 
شدند. گزارش سفر ســه هفته ای آنها که در روزنامه «بادیشه تسایتونگ» 
(badische zeitung) فرایبورگ (یکی از شــهرهای ایالت بادن وورتمبرگ 
-Baden-Württemberg- آلمان) منتشــر شــده و همچنین در مصاحبه 
رادیویی شــبکه SWR4 انعکاس یافته، حاوی نکات جالب توجهی است. 
گــزارش جالبی از یک ســفر زمینی پرماجرا که از فرایبورگ آغاز شــد و از 
طریق مجارستان، رومانی، بلغارستان و درنهایت ترکیه به ایران ختم شد. 
دکتر «والتر» در مصاحبه با روزنامه «بادیشــه تسایتونگ» می گوید: «آنچه 
برای بســیاری از والدین مهم اســت، امنیت مقصد گردشــگری فرزندان 
آنهاست. من به مدت ۳۰ سال سفرهای دانشجویی به مقاصد گردشگری 

مختلــف دنیــا را مدیریت کرده ام. هیــچ کجا به اندازه ایران دوســتانه و 
باشکوه نیست. ما در ایران به عنوان میهمان، عزیز هستیم».

سفر ۱۰هزارکیلومتری گروه دانش آموزی تحت سرپرستی دکتر «والتر» 
به ایران تقریبا سه هفته طول کشید و شامل بازدید از هفت شهر مهم بود: 
تبریز، شــیراز، یزد، اصفهان، کاشان، قم و تهران. در گزارش این گروه ۹نفره 
دانش آمــوزی ایالت بــادن وورتمبرگ آمده: «ما از آنــکارا به تبریز رفتیم. 
این ســفر زمینی که قرار بود با قطار انجام شــود، سه روز طول کشید. در 
مناطقی بین راه، کسی انگلیسی نمی دانست و مجبور بودیم با ایما و اشاره 
ارتبــاط برقرار کنیم و مقصودمان را برســانیم. گاهی بــا کمک لغت نامه 
مصور Duden می شــد مفاهیم را منتقل کرد. در کمتر سرزمینی می توان 
مردمانــی به میهمان نوازی ایرانی ها پیدا کرد». «مورتیس لیکرت» یکی از 
دانش آموزان این گــروه جهانگردی می گوید: ایرانی ها با آغوش باز از یک 
مسافر غریبه استقبال می کنند و همه جا برخوردها دوستانه و محبت آمیز 
است. یکی از این دانش آموزان در مصاحبه با رادیو SWR4 خاطره جالبی 
تعریف می کند. او می گوید: در ایران پســر جــوان ایرانی را دیدم که بابت 
ســقوط تیم فرایبورگ از لیگ دسته اول فوتبال آلمان بوندسلیگا به شدت 

ناراحت بود! 
یکی دیگــر از دانش آموزان آلمانی گروه دکتــر «والتر» در مصاحبه با 
رادیــو SWR4 برخــورد صمیمانه مردم در بازار تبریــز را روایت می کند و 
به عنوان خاطره به یادماندنی از سفر به ایران، از مردی در تبریز یاد می کند 
که همه گــروه را به صرف ناهار دعوت کرده و پــول غذای همگی را نیز 
یک جا حســاب کرده اســت. این ســنخ میهمان نوازی ایرانــی در فرهنگ 
غرب به خصوص در بین آلمانی ها بســیار نادر و حتی حیرت برانگیز است. 
آنها پول غذا یا نوشــیدنی خود را ســوا حساب می کنند، حتی اگر دوستان 
صمیمی نیز باشــند، هیچ تعارفی با هم ندارند و به نظرشان کاملا طبیعی 
است که هرکسی تنها پول سفارش غذای مربوط به خود را حساب کند. به 
همین جهت، اینکه یک فرد غریبه بی هیچ چشمداشــتی همه را به صرف 
ناهار میهمان کرده، از دید آنها به عنوان رفتاری ارزیابی می شــود که نظیر 
آن را در کمتر فرهنگی می توان یافت. خواهرخواندگی دو شــهر اصفهان 
و فرایبورگ بی دلیل نیســت. شــاید پل فرهنگی میان تمدن شرق و غرب، 
میان اصفهان و فرایبورگ باشد. شاید آنچه «گوته» شاعر بلندآوازه آلمانی 
در ســر داشت و دیوان غربی- شــرقی نام گرفت، چیزی شبیه به اشتیاق 
دکتر «میشاییل والتر» برای شناخت رمز و رازهای سرزمین شرقی ما باشد، 

همان اشتیاقی که «گوته» را به فهم «حافظ» ترغیب می کرد. 
* دانشجوی روزنامه نگاری در دانشگاه کاسل آلمان

سفر به ایران به همراه دکتر «میشاییل والتر»، ایران شناس آلمانی دانشگاه فرایبورگ

ایران، سرزمین پر رمز و راز شرقی

اخترمحمد ماکویى

 عرفان کسرایى*


